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�كليدواژه ها:ظهور اسلام، علوم اسلامي،جنگ هاي صليبي، 
عصر بيداري

مقدمه
ظهور اسلام در مشرق زمين و پي ريزي فرهنگ و تمدن 

اسلامي
بن ماية فرهنگ و تمدن اسلام بر تعاليم قرآن و سيره و سنت 
به  قدم  ميلادي  قرن ششم  پايان  در  كه  است  استوار  شخصيتي 
عرصه خاكي گذاشت. تمدن و فرهنگي كه عالي ترين، پايدارترين و 
مؤثرترين ادوار تمدن بشري را از آنِ خود كرد و از تاريك ترين مراكز 

انساني برخاست.
«گرچه پيش از آن تمدن و فرهنگ يوناني، رومي، هندي، ايراني 
و چيني هر كدام به سهم خود رسالت خويش را در برهه اي از زمان 
انجام داده و انسانيت را وامدار خويش ساخته بودند اما هنگام ظهور 
اسلام همة آن فرهنگ ها و تمدن ها در حال زوال و نابودي بودند و 
خورشيد اقبال و عظمتشان بنا به دلايل فراوان مي رفت كه غروب 

كند»۱.
«در همين دوراني كه جهان در تاريكي فرو رفته است و مردم در 
گمراهي آشكار بودند اسلام با برنامه هاي انقلابي و فرهنگي شالودة 
يك فرهنگ و تمدن [الهي انساني] را ريخت كه نصف بيشتر كرة 
معمور آن روز را شامل گرديد كه طي كردن طول و عرض كشور 

پهناور اسلامي نيازمند به هشت ماه راهپيمايي بود».۲
بررسي تاريخ اسلام نشان مي دهد كه فرهنگ و تمدن اسلامي 

اشاره 
بخـش دوم كتاب دين و زندگي سـال چهارم دبيرسـتان به 
موضوع «دين و تمدن» اختصاص يافته است. در اين بخش، 
دانش آمـوزان عزيـز با نقش اسـلام در تمدن سـازي آشـنا 
مي  شوند. مقالة پيش رو اطلاعات بيشتري را جهت پاسخ گويي 
دبيران گرامي به پرسـش هاي احتمالـي در كلاس درس، در 

اختيارشان قرار مي دهد.

چكيده
«ما اگر بخواهيم ارزش اشخاص را به كردار و آثار نيكشان 
بسنجيم به طور مسلم محمد (ص) بزرگ ترين مرد تاريخ است» 

(دكتر گوستاو لوبون در كتاب تمدن اسلام و عرب)
رويارويي غرب با اسلام و مسلمين در جهان امروز و سلطة 
براي  است  زمينه اي  اسلامي  كشورهاي  بر  تمدن  اين  فرهنگي 

تحقيق و پژوهش در گذشتة اين دو تمدن.
و تسلط  و دانش در جهان غرب  پيشرفت شگفت انگيز علم 
تكنولوژي بر اروپا و افزون شدن قدرت سياسي و نظامي كشورهاي 
آن از يك سو برخي از مسلمين را دچار از خودبيگانگي نموده است و 
خود را مقهور تمدن غرب مي دانند و از ديگر سو، خود غربيان را براي 
ادامة سلطه فكري، فرهنگي، اقتصادي و سياسي بر جوامع مسلمين 
حريص تر كرده است، به گونه اي كه به خود حق مي دهند. بر همة 

اركان هستي چنگ بيندازند.
 

بررسي فراز و فرود اين دو تمدن و نگاهي هر چند گذرا به 
گذشتة پر افتخار و تابناك تمدن اسلام و آگاهي از آن همه شوكت و 
عظمت اولين گام براي بيداري از هرگونه خود بيگانگي است، زيرا در 
اثر چنين شناختي است كه مي توان راه و رسم صحيح زندگي كردن، 

انديشيدن و كوشش كردن را به دست آورد.
آشنايي دبيران و دانش آموزان با تمدن جامع الاطراف اسلام 
در گذشته اي نه چندان دور از جمله اهداف نگارش اين مقاله است. 
از آنجا كه اين بحث بسيار گسترده و جامع است در اين نوشتار 
سعي شده است تا برخي مطالب به صورت مختصر و حتي در برخي 
موارد فهرست وار ارائه شود تا بتوان به تمامي ابعاد اين موضوع هر 
چند گذرا پرداخت و دبيران محترم را به مطالعة منابع پاياني دعوت 

مي نماييم.

تمدن اسلام و غرب
اسمر جعفری

کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث، اراک
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مسير و مراحل مشخصي را گذرانده است كه به طور خلاصه به اين 
مراحل اشاره مي شود: 

۱. عصر دعوت يا آغاز حركت 
۲. عصر تشكيل حكومت اسلامي در يثرب

۳. عصر گسـترش اسلام در جزيرئ العرب و جهان متمدن آن 
روز 

تمدن اسلام، در قرن دوم طلوع خود، حدود دو برابر مساحت 
تمام خاك اروپا را دربرگرفت، از كرانه هاي اقيانوس اطلس تا ديوار 
چين، از سواحل درياي مديترانه تا ريگستان هاي افريقا، اندلس و 
اقيانوس هند، قسمت غربي بلاد  سپس شهرهاي مرزي فرانسه، 
آفريقا (مراكش، طرابلس، الجزاير و... و پيشروي به سمت چين و...) 
و نكتة مهم اين كه تمام اين فتوحات در ساية لطف اسلامي و عدل 
و داد اسلامي صورت گرفت، به گونه اي كه مردم آن سرزمين ها در 
پذيرش اسلام آزاد بودند ولي به جهت چهرة درخشاني كه از اسلام 
مشاهده مي كردند به اين دين متمايل مي شدند. برخلاف مسيحيت 
كه براي اشاعة دين خود در هر نقطه نهرهايي از خون جاري كرد و 

جنگ هاي صليبي بارزترين نوع اين اشاعه است.۳
«چين در تبديل مذهب يك سرزمين خيلي سختي است كه 
كشيشان اروپا با وسايل زيادي كه براي آن ها فراهم است صراحتاً 
به عجز خود اعتراف مي كنند، ولي اسلام علي رغم فقدان وسايل 

خارجي، روزانه توسعه پيدا مي كند چنان كه امروزه زياده از چهل كرور 
[ميليون] مسلمان در تمام چين و در پكن صد هزار نفر مسلمان وجود 
دارد»۴ البته اين آمار مربوط به ۷۰ سال پيش است و آمار مسلمانان 

در چين امروز بالاي ۵۵ ميليون نفر است.

۴. عصر مجاور شدن فرهنگ و تمدن اسلام با تمدن هاي كهن 
جهان 

ترجمه، تأسيس كتابخانه ها و مدارس و جذب مغزهاي متفكر به 
مراكز علمي و آموزشي جهان اسلام، از خصوصيات اين دوره است.

و  ناميد  اسلامي  تمدن  دورة شكوفايي  مي توان  را  دوره  اين 
از ابعاد مختلفي مي توان اين دوره را مورد بررسي قرار داد كه از 
مجال اين نوشتار خارج است، ولي به اختصار به ذكر مطالبي در اين 

خصوص مي پردازيم: 
الف) انتقال علوم و جذب دانشمندان به جهان اسلام 

ب) نهضت ترجمه 
ج) مراكز علمي در تمدن اسلامي 

د) علومي كه در تمدن اسلامي به شكوفايي رسيد.
در اين جا به شرح مورد اخير مي پردازيم: 

ــلمانان  ۱. علـوم اسـلامي: علومي كه به طور خالص از تفكر مس
برخاسته است.

ــه اصل آن از تمدن هاي ديگر به  ۲. علوم غيراسـلامي: علومي ك
ــط داده و ساخته و پرداخته  ــيده و مسلمانان آن ها را بس اسلام رس

كرده اند.

علوم اسلامي
تفسير  مثل  آن  مختلف  روش هاي  و  تفسير   .۲ قرائت،   .۱
و...،  عرفاني  و  مأثور  فلسفي،  تطبيقي،  تاريخي،  موضوعي، 
۳. حديث و مراحل تدوين آن، ۴. فقه و ادوار نظام فقهي شيعه، ۵. 
اصول و مراحل نه گانة آن، مثل دورة تأسيس، دورة تصنيف، اختلاط 

با علم كلام و...، ۶. كلام، ۷. تصوف و عرفان.

علوم غيراسلامي 
ــتگاه عددنويسي هندي با تكميل حساب  ۱. رياضيات: اصلاح دس
دستگاه اعشاري، مفاهيم جديد در تئوري اعداد، علم جبر، كشفيات 
مهم در علم محاسبات و علم كره ها، معادلات درجة دو و سه و عدد 
پي و... از جمله كارهاي مسلمانان است. محمد خوارزمي بزرگ ترين 
چهرة رياضي دنياي اسلام است كه در مغرب زمين در علوم مربوط 
ــان دادن هر روش معين در محاسبة پديده ها  به رياضيات براي نش
اسم خوارزمي را به شكل تحريف شدة آن يعني «الگوريتم» استفاده 

مي كنند و... .
ــي بر نظريه هاي  ــلمان ايرادهاي مهم ــمندان مس ۲. نجوم: دانش

تمام اين 
فتوحات در 
ساية لطف، 
عدل و داد 

اسلامي 
صورت گرفت، 

به گونه اي 
كه مردم آن 
سرزمين ها 
در پذيرش 
اسلام آزاد 

بودند ولي به 
جهت چهرة 

درخشاني 
كه از اسلام 

مشاهده 
مي كردند 

به اين دين 
متمايل 

مي شدند

مرکز اسلامی آمريکا
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بطلميوسي وارد كردند و نظريه هايي خلاف نظرات بطلميوس ارائه 
كردند و كارهايي چون تعيين طول سال شمسي را به نام خود ثبت 
كردند. دانشمنداني چون ابن سينا، خواجه نصير، ابن هيثم و ابوريحان 

از چهره هاي درخشان نجوم هستند.
امروزه تقريباً اثبات شده است كه كپلر و كپرنيك پايه گذاران 
مهم ترين كشف نجومي، در ارائة آراي خود تحت تأثير دانشمندان 
اسلامي و از همه مهم تر خواجه نصير بوده اند. مسلمانان موهومات 
مربوط به ستاره شناسي و تأثير اوضاع كواكب را در احوال مردم از 
حيث نحس و سعد رد كردند. پيش از اين كه گاليله نظرية حركت 
زمين به دور خورشيد را اعلام كند ابوريحان و پيش از وي ابوسعيد 

سجزي اين عقيده را ابراز كرده بودند... .
۳. فيزيك و مكانيك: دانش مكانيك در نزد مسلمانان «علم الحيل» 
خوانده مي شد. نخستين مهندسان عالم اسلام سه برادر به نام هاي 
ــاكر بودند. در كتاب  ــي بن ش ــين فرزندان موس احمد، محمد و حس
ــي يكصد دستگاه شرح داده شده است كه با استفاده  الحيل بنوموس
از خواص مكانيكي كار مي كند و توسط مسلمانان ساخته شده است. 
ــت آوردن وزن مخصوص پنج ماده و  پژوهش هاي بيروني در به دس
ــتمي نزديك است كه  كاني، امروزه آن چنان به معيارهاي قرن بيس

تعجب همگان را برمي انگيزد.
۴. طب: در اوايل قرن چهارم هجري تنها در شهر بغداد ۸۵۰ پزشك 
ــجويان پزشكي بالغ بر ۶۰۰۰  داراي اجازة درمان بودند و تعداد دانش
ــته هايي چون عمومي، چشم پزشكي،  ــكي شامل رش نفر بوده و پزش

جراحي، مامايي و اعصاب و روان بوده است.
ــاله نوشته كه نيمي از آن ها در  محمدبن زكريا ۲۲۰ جلد كتاب  و رس
طب است. كتاب هاي او در آبله و سرخك بيانگر دقت علمي اوست 
ــده است. الحاوي كه  و بيش از چهل بار به زبان هاي دنيا ترجمه ش
۲۰ جلد است و محصول يك عمر پژوهش است تنها در سال ۱۵۴۲ 
ميلادي ۵ بار در اروپا منتشر شد. ابن سينا تا مدت ها در شرق و غرب 
ــت. كتاب قانون او در قرن  عالم ملقب به امير پزشـكان بوده اس
پانزدهم، شانزده بار و در قرن ۱۶ بيست بار و در سال هاي بعد به طور 
مرتب منتشر شد. كتاب هاي او به تمام زبان هاي زنده دنيا ترجمه شده 
و تا قرن شانزدهم اصل و مبناي پزشكي جهان بوده و تا مدتي پيش 
كتاب درسي فرانسه به شمار مي رفت. در دانشگاه پاريس دو تصوير 

رنگي از محمدبن زكريا و ابن سينا آويخته شده است و۵... .
شرح وضعيت بيمارستان هاي دنياي اسلام و تجهيزات آن ها 
و دانشجويان مختلفي كه از نقاط مختلف دنيا خصوصاً اروپا در اين 
بيمارستان ها تمرين عملي داشتند بحثي مبسوط و مفصل است كه 
مجال پرداختن به آن ها نيست (رجوع شود به «ميراث اسلام» ژوزف 
ماك كاپ، ص ۱۱۷،  «تاريخ تمدن» جرجي زيدان، «كارنامة اسلام» 

عبدالحسين زرين كوب...)

۵. كيميا (شيمي): گوستاو لوبون مي نويسد: «اين كه در كتاب هاي 
شيمي مي نويسند لاوازيه مؤسس علم شيمي است درست نيست... 
اگر آزمايشگاه هاي هزار سال پيش مسلمانان و اكتشافات آن ها نبود 
هيچ گاه لاوازيه نمي توانست قدمي به جلو بردارد»۶. ذكر همين نكته 

كافي است كه جابربن حيان صد رساله در شيمي دارد.
جغرافيا،   .۹ تاريخ نگاري،  و  تاريخ   .۸ منطق،   .۷ فلسفه،   .۶
تركي،  ادبيات   .۱۲ فارسي،  ادبيات   .۱۱ عرب،  ادبيات   .۱۰
۱۳. هنر و معماري... رشته هايي هستند كه هر كدام بحث خاص 
خود را جداگانه مي طلبد و در اكثر كتاب هاي تاريخ تمدن اسلام به 
دانشمندان اين رشته ها و ذكر فعاليت هاي آن ها پرداخته شده است.

۵. عصر ركود تمدن اسلامي
در ركود تمدن اسلامي هم عوامل دروني زمينه ساز بود، و هم 
عوامل بيروني. عوامل دروني: ۱. انحراف جريان حكومت و استبداد 
شديد  تضاد   .۳ اشرافي گري،  پيدايش   .۲ حاكمان،  خودكامگي  و 
اسلام  از  دور شدن  و  ديني  ارزش هاي  كمرنگ شدن  طبقاتي، ۴. 
كه  افراطي،   انزواطلبانة  تحجر، ۶. صوفي گري  عامل  راستين، ۵. 
اين عوامل زمينه هاي افول را فراهم نمود، و عوامل بيروني: الف) 
جنگ هاي صليبي، ب) حملة مغولان، ج) سقوط اندلس. اين عوامل 
روح نااميدي را در فرهنگ اسلامي دميد و با تخريب شهرها اساس 

مدنيت مسلمانان را متزلزل كرد.
الف) جنگ هاي صليبي: امپراتوري روم به تحريك كليساها از سال 
ــلام آغاز كرد  ــترده اي را به غرب دنياي اس ۴۸۹ هجري حمله گس
ــوريه، فلسطين و تركيه). اين جنگ ها به قصد فتح بيت المقدس  (س
ــد و تا ۶۶۸ هجري ادامه يافت (طي دو قرن)، كه در اين دو  آغاز ش

قرن هشت جنگ طولاني و خونين بين آن ها درگرفت.
مسلمان  ممالك  در  زيادي  بسيار  تخريبي  آثار  جنگ ها  اين 
به وجود آورد، ولي از آن سو به خاطر حشر و نشر موقت مسيحيان 
با مسلمانان و اقامت آن ها در طي اين جنگ ها در سرزمين هاي 
اسلامي اروپائيان قرون وسطا را براي ورود به دورة جديدي از تمدن 
آماده كرد و موجب پيشرفت علمي ـ صنعتي و فرهنگي آن ها شد و 
بدون اين كه خود توجه داشته باشند آداب و فرهنگ مسلمانان را 
با خود به غرب بردند. فرهنگِ توجه به زندگي در دنيا و استفاده از 
زيبايي ها و نعمت هاي آن براي قرون وسطايي ها فرهنگي نو و جديد 

بود كه منشأ تحولات زيادي در غرب گرديد.
حتي اروپاييان در آغاز پيشرفت تمدن جديد خود براي فروش 
كالاهاي خود از مارك هاي تقلبي، كه نشان دهنده توليد كالا در جهان 
اسلام است استفاده مي كردند، به گونه اي كه صليب هايي با نشان 
«االله» مربوط به آن دوره ديده مي شود كه فروشندگان سعي داشته اند به 
خريداران بقبولانند كه اين جنس از سرزمين هاي اسلامي آمده است.۷

امروزه تقريباً 
اثبات شده 

است كه كپلر 
و كپرنيك 

پايه گذاران 
مهم ترين 

كشف نجومي، 
در ارائة 

آراي خود 
تحت تأثير 
دانشمندان 

اسلامي و از 
همه مهم تر 

خواجه نصير 
بوده اند
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ب) حملة مغولان 
مقارن جنگ هاي صليبي مغولان از شرق آسيا به سرزمين هاي 
اسلامي يورش آوردند و سلطان محمد خوارزم شاه پادشاه ايران را 

شكست دادند و اين آغاز حمله مغولان به سرزمين هاي اسلامي بود.
سرزمين هاي اسلامي در طول تاريخ حملات سختي را از جانب 
بيگانه تجربه كرده است، اما به جرئت مي توان گفت هيچ كدام به 
ويرانگري هاي  است.  نبوده  و سهمگين  تلخ  مغولان  حملة  اندازه 
مغولان توان تجديد حيات را از مسلمانان گرفت. نكتة مهم آن 
است كه حملة مغولان عموماً به سرزمين ها و شهرهايي بود كه 
بودند. شهرهاي سمرقند، بخارا،  مركز فرهنگ، علم و دانش روز 
نابود كردند. ثروت شهرها را غارت  را  بلخ، مرو و هرات  خوارزم، 
نموده و كتابخانه ها را سوزاندند و تمام جانداران حتي سگ و گربه 
را هم زنده نگه داشتند. براي نمونه شهر خوارزم، كه گل زيباي 
ماورا ء النهر نام داشت، به دستور چنگيزخان سوزانده شد و شهر هفت 
روز در آتش مي سوخت و مردم را گروه گروه به قتل مي رسانيد و 
زنان را به اسيري مي برد. حاكميت ضعيف خلفاي عباسي و جدايي 
مردم از آن ها از جمله عوامل اين جنگ ها بود. نكتة مهم آن كه از 
آثار حملة مغول و كشت و كشتار آن ها شيوع روح افسردگي، عزلت، 
گوشه نشيني، درون گرايي و بيزاري از دنيا بود كه وارد جامعة اسلامي 

شد و روند افول تمدن اسلامي را سرعت بخشيد.

ج) سقوط اندلس 
يكي از حوادث مهم و البته تلخ تاريخ اسلام سقوط اندلس است. 
سرزميني كه هشت قرن جزء سرزمين هاي اسلامي بود و مسلمانان 
با  ميلادي  قرن هاي ۸-۱۵  طول  در  و  مي كردند  حكومت  آن  بر 
پديدآوردن شاهكارهاي علمي، معماري، فرهنگي و هنري به حيات 
خود تداوم بخشيد. اين سرزمين با حملات پي درپي مسيحيان (بعد از 
ناكامي در جنگ هاي صليبي) مرحله به مرحله سقوط كرد و سرانجام 

در ۸۹۸ اندلس به كلي از دست مسلمانان خارج شد.
علل سقوط اندلس به دو دسته بيروني و دروني تقسيم مي شود 
كه مي توان براي مطالعه بيشتر به كتاب دكتر ولايتي «فرهنگ و 

تمدن اسلامي» ص ۱۴۶ به بعد مراجعه نمود.

۶. خيزش و اقتدار مجدد جهان اسلام 
اين دوره با شكل گيري دو حكومت و تأثيراتي كه بر دنياي اسلام 

داشتند موجب سامان دهي تازه اي در سرزمين هاي مسلمان شد.
الف) صفويان در ايران، ب) خلافت عثماني

نكته مهم آن كه نمي توان خودكامگي اين حكومت ها (صفويان، 
عثماني ها) و تكية آن ها بر شمشير و زور را ناديده گرفت و عوامل دروني 

بسياري كه نتوانست اقتدار اوليه اسلام را به دنياي اسلام برگرداند.

۷. استعمار و آغاز دومين مرحلة ركود در تمدن اسلامي 
اين عصر، عصر استحالة فرهنگي مسلمانان است. تهاجمي 
فرهنگي از ناحية استعمار كهنه و نو بر دنياي اسلام وارد شد كه 
چونان شوك الكتريكي مراكز عصبي دنياي اسلام را فراگرفت. براي 

بررسي بيشتر اين عصر مي توان مباحثي چون: 
۱. استعمار كهنه و نو 

۲. علل پيدايش استعمار 
۳. قلمرو استعمار در كشورهاي اسلامي

۴. قوت گرفتن رشتة شرق شناسي در كشورهاي استعمارگر با 
اهداف خاص۸

۵. صهيونيسم
را در مقالات جداگانه اي مورد پژوهش قرار داد.

در مجموع مي توان گفت استعمار نو از جنبه هاي مختلف سعي 
مي كند تا با نفوذ در كشورهاي مسلمان كانال هايي براي استخراج 
ثروت هاي فكري و فرهنگي اين كشورها ايجاد كند و با شيوه هاي 

گوناگون فرهنگ و تمدن اين كشورها را نشانه رفته است.

۸. بيداري اسلامي 
صرف نظر از پيامدها و آثار مخرب استعمار، يورش فرهنگي آنان 
موجب پديدآمدن امواج حياتي اي شد كه بعدها پديدآورندة يك سلسله 
حركات پيوستة تاريخي در عرض جغرافيايي اسلامي گرديد، كه از 
آن به بيداري اسلامي تعبير مي كنيم (بيداري اسلامي يا بازگشت 
به اسلام) و هر دسته و گروه از مسلمانان به خود آمدن خود را با 
عناويني نام گذاري كردند كه برخي از اين عناوين چنين هستند: 
اصلاح طلبي، بازگشت به خويشتن، خرافه ستيزي، نوگرايي، مقابله با 

استعمار، وحدت مسلمين، بيداري اسلامي و... .
در هر صورت مسلمانان درصددند با تكيه بر هويت و فرهنگ 
اسلامي خود آرمان هاي جاويد خويش را احيا كنند. وجود هويت 
اسلامي جنبش هايي چون جنبش انقلابي حزب االله، حماس، جهاد 

اسلامي و... مؤيد اين مطلب است.
تمدن و سابقة مسلمانان در ساخت بناي جامعه جهاني و تاريخ 
اين تمدن در اروپا و آسيا و شرق آفريقا به حدي كامل و همه جانبه 

است كه كمتر فرهنگي با چنين استواري در تاريخ وجود دارد.
به طور خلاصه و فهرست وار مي توان گفت اين بيداري در دو 

نقطه از دنياي اسلام نمود بيشتري داشته است.

الف) بيداري اسلام در جهان عرب 
چهار گرايش موجود در اعراب خواهان بازگشت به اسلام هستند: 
۱. تمدن گرا ـ عرب گرا، ۲. تمدن گرا ـ اسلام گرا، ۳. اسلام گرايي 

سنتي، ۴. اصول گرايي اسلامي

اروپائيان 
قرون وسطا 
بدون اين كه 

خود توجه 
داشته 

باشند آداب 
و فرهنگ 
مسلمانان 

را با خود به 
غرب بردند. 

فرهنگِ توجه 
به زندگي در 

دنيا و استفاده 
از زيبايي ها و 
نعمت هاي آن 

براي قرون 
وسطايي ها، 

فرهنگي نو و 
جديد بود كه 

منشأ تحولات 
زيادي در 

غرب گرديد
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 در قرون وسطا 
۵ ميليون نفر 
به جرم فكر 

كردن و تخطي 
از فرمان پاپ 
به دار آويخته 
شدند و يا در 

سياهچال هاي 
مربوط تا سرحد 
مرگ نگه داشته 

شدند. طي 
هجده سال به 
دستور محكمة 
تفتيش عقايد، 
۱۰۲ نفر زنده 

سوختند و ۶۸۶۰ 
نفر را شقه شقه 

كردند...

سيد جمال الدين اسدآبادي، طنطاوي و خيرالدين تونسي، محمد 
عبده، رشيد رضا، حسن البنا، سيد قطب، اخوان المسلمين و... در يكي 
از چهار گرايش فوق مي گنجند، نكتة مهم اين كه  نمي توان تأثير 

نهضت امام خميني (ره) در ايران را بر اين جنبش ها ناديده گرفت.

ب) بيداري اسلامي در ايران 
بررسي تاريخ معاصر ايران، كه از دوره قاجاريه آغاز مي شود،  امواج 
بيداري اسلامي را در ايران به طور مشهود نمايان مي كند، كه در نهايت 

به پيروزي انقلاب اسلامي انجاميد.
فراز و فرود تمدن اسلامي را با ذكر اعتراف يكي از نويسندگان 

اروپايي در مورد دين اسلام به پايان مي بريم.
«من هميشه نسبت به دين محمد (ص) به واسطة زنده بودن 
عجيبش نهايت احترام را گذاشته ام، به نظر من اسلام تنها ديني است 
كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و متغير زندگي و مواجهه 

با قرون مختلف را دارد» (برناردشاو نويسندة معروف انگليسي).

بررسي تاريخ تمدن غرب
اروپا در تاريخ خود شاهد سه تمدن بوده است: 

۱. تمدن قبل از ميلاد كه در قرن هاي شش، پنج و چهار قبل 
از ميلاد در اوج خود بود.

۲. تمدن دوم (قرون وُسطا): از قرن چهارم ميلادي آغاز شد. 
دوره اي  غرب  سياسي  ـ  فرهنگي  جاهليت  عصر  يا  وُسطا  قرون 
طولاني از تاريخ غرب را فرا مي گيرد (حدود ده قرن). اين دوره با كنار 
گذاشتن اعتقادات باستاني و بت پرستي و روي آوردن به مسيحيت 
و گسترش آن آغاز شد. امپراتوري روم دين مسيحيت را رسميت 
بخشيد. مبلغان مسيحي به سرعت تبليغات پيچيده و وسيعي را آغاز 
كردند و اعتقادات خاصي را كه از نظر خودشان اعتقادات رسمي 
مسيحي بود تبليغ مي كردند و كار به جايي رسيد كه كليسا بلا رقيب 
حكومت و فرمانروايي خود را بر مردم تثبيت كرد. مسيحيت در اين 
دوران داراي دو مذهب بود: ۱. ارتدكس، ۲. كاتوليك كه هر كدام 
بر بخشي از اروپا حاكميت داشتند و هر كدام هم پيوسته ديگري را 

تكفير مي كردند.
پاپ عالي ترين مقام كليسا بود و خطاناپذير تلقي مي شد. بزرگ ترين 
قدرت مالي امپراتوري كليسا بود. مدارس و دانشگاه ها در اختيار كليسا 
بود. برخي از رجال بزرگ سياسي و حتي زمامداران اروپا توسط كليسا 
تكفير شدند يا ناچار به توبه شدند، مثل هانري چهارم امپراتور آلمان، 
لوئي هفتم در انگلستان (در اين دوره ۵ ميليون نفر به جرم فكر كردن و 
تخطي از فرمان پاپ به دار آويخته شدند و يا در سياهچال هاي مربوط 
تا سرحد مرگ نگه داشته شدند. طي هجده سال به دستور محكمة 

تفتيش ۱۰۲ نفر زنده سوختند و ۶۸۶۰ نفر را شقه شقه كردند...).۹
از اين دوره به دوران تاريك و ظلماني ياد مي كنند و دو عامل را 
مي توان به عنوان زمينه ساز چنين وضعيت اسفباري دانست: ۱. مخالفت 

با فكر و انديشه و فعاليت حكما و فلاسفه و ممانعت از نشر حكمت و 
فلسفه، ۲. تحجر، تصلب و انجماد كليسا و ساير مؤسسات مذهبي.

عقايدي چون هر طفلي با گناه اوليه آدم متولد مي شود پس 
بايد غسل داده شود، فروختن بهشت، اعتراف به گناهان در حضور 
كشيش، سست كردن رابطة خصوصي مردم با خدا، قوانين ازدواج 
(امكان نداشتن طلاق بعد از ازدواج)، مالكيت نداشتن زن، تعيين روز 
و مكان خاصي براي عبادت خدا، نبودن حق ازدواج براي كشيشان 

و... از جمله نشانه هاي تحجر كليسا بود.

حوادث مهم اين دوره 
الف) ورود اسلام به اسپانيا و دوام آن به مدت هشت قرن.

ب) در قرن هفتم ميلادي به بعد در همسايگي تمدن قرون 
وسطا تمدن با شكوه اسلام متولد شد و راه بالندگي پيش گرفت به 
گونه اي كه بسياري از انديشمندان و خردمندان اروپايي را جذب كرد، 
كتاب هاي مسلمانان به سرعت ترجمه شد و توجه به حقوق و زندگي 

قانونمند پديدار گشت.
تأثير نفوذ مسلمانان آن قدر قابل توجه بود كه مونتمگري وات به 
صراحت مي گويد: «هنگامي كه انسان تمام جنبه هاي درگيري اسلام 
و مسيحيت در قرون وسطا را در نظر بگيرد روشن خواهد شد كه تأثير 
اسلام بر جامعة مسيحيت بيش از آن است كه شناسايي شود. اسلام 
نه تنها در توليدات مادي و اختراعات تكنولوژي اروپا شريك است و 
نه تنها اروپا را از نظر عقلاني در زمينه هاي علم و فلسفه برانگيخت، 
بلكه اروپا را واداشت تا تصوير جديدي از خود به وجود آورد»۱۰. در 
جاي ديگر مي نويسد: «ما بايد به مديون بودن عميق خودمان به 

اسلام و عرب اعتراف كنيم».
در حالي كه اسلام قلب اروپا را درمي نورديد و سلطة خود را بر 
جهان غرب تثبيت مي كرد. متأسفانه خودكامگي هاي برخي از امرا و 
حكام مسلمين، دنياطلبي، رفاه زدگي و پيكارهاي بيهودة آن ها با هم بر 
سر قدرت زمينة انحطاط مسلمين را فراهم آورد و از نفوذ و گسترش 

اسلام در اروپا كاست.
ج) جنگ هاي صليبي: شرح اين جنگ ها در بحث تمدن اسلام 
آمد اما نكتة مهم اين كه جنگ هاي صليبي اگرچه براي مسلمانان 
آثار منفي و ويرانگري بر جاي گذاشت ولي از سوي ديگر باعث 
بي اعتبار شدن كليسا در مغرب زمين شد، زيرا محرك اصلي اين 
جنگ ها كليسا بود و اين جنگ ها نه تنها براي مسلمانان، بلكه براي 
خود آنان هم موجب هدر رفتن سرمايه هاي اقتصادي و انساني زيادي 
شد و وعده هاي آن ها هم تحقق نيافت و لذا رفته رفته توجه مردم به 
دين كاهش يافت و بي توجهي به دين آرام آرام پديدة روشنفكري را 
در دامن خود پروراند و سبب افول تمدن قرون وسطا گرديد و تمدن 

جديد اروپا شكل گرفت.
۳. تمدن سوم (عصر رنسانس): در قرن هاي پانزدهم و شانزدهم 
همزمان با افول قدرت كليسا اين تمدن شكل گرفت. رنسانس در 
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مونتمگري وات 
به صراحت 

مي گويد: اسلام 
نه تنها در 

توليدات مادي 
و اختراعات 

تكنولوژي اروپا 
شريك است و 
نه تنها اروپا را 
از نظر عقلاني 
در زمينه هاي 
علم و فلسفه 

برانگيخت، بلكه 
اروپا را واداشت 

تا تصوير 
جديدي از خود 

به وجود آورد

فارسي نوزايي، تجديد حيات و تجددخواهي معنا مي شود. اين عصر، 
عصر اصلاح طلبي، بازيابي و بازسازي انديشه بر مبناي بي ارزش 

دانستن نقش دين است.
البته تمدن جديد اروپا را به ترتيب متشكل از رنسانس، مدرنيسم 
و پست مدرنيسم مي دانند كه هر كدام ويژگي هاي خود را دارند، ولي 
بر يك خط و جهت حركت مي كنند و آن گريز از مذهب و معنويت 
و انسان جداي ايمان و عقيده است. آغاز آن رنسانس بود و اينك 
با انديشه هاي پست مدرنيسم در جهان غرب ادامه دارد. اين عصر 

مباحث بسيار مطوّلي را مي طلبد كه در حوصله اين نوشتار نيست.
در قرن شانزدهم قيام لوتر و همكارانش عليه اعتقادات متحجرانه 
كليسا و مخالفت با پاپ به پيدايش مذهب ديگري در مسيحيت، به 

نام پروتستان، منجر گرديد. لذا مسيحيت به سه شعبه تقسيم شد: 
ارتدكس، كاتوليك و پروتستان 

پيامدهاي تمدن جديد اروپا
تجربي،  تحقيق  به خصوص  و  تحقيق  علم،  به  توجه   .۱
بيشتر  بهره مندي  امكان   .۳ طبيعت،  در  تصرف  توانايي   .۲
حقوق،  و  قانون  به  مردم  بيشتر  آگاهي   .۴ طبيعي،  مواهب  از 
۵. توليد انبوه كالا، ۶. ظهور پديدة استعمار، ۷. افزايش فاصلة ميان 
غني و فقير، ۸. غفلت از نيازهاي معنوي، ۹. جهان نظامي شده و 

محصور در تسليحات نظامي۱۱

نقد تمدن غرب
براي نقد تمدن غرب بايد منصفانه نگريست. نمي توان چهرة اين 
تمدن را كاملاً و صددرصد سياه ديد و نمي توان صددرصد روشن و 

درخشان.
به هر حال اين تمدن چهار قرن را پشت سر گذاشته است و هم چنان 
بر اروپا حاكميت مي كند و با پيشرفت هاي محيرالعقول خود در زمينه هاي 
علمي، ساير نقاط جهان را هم شتابان سير مي نمايد. ما هم اكنون با اين 
تمدن ارتباط مستقيم داريم، به طوري كه هم مي توانيم تأثير بگيريم و هم 
مي توانيم تأثير بگذاريم. آنچه مهم است بالا بردن سطح توانمندي، بها 
دادن به قوة تعقل و انديشة خود و كرامت و عزت نفس داشتن است كه 
نه اين تمدن را كلاً نفي كنيم و نه اين كه در مقابل آن احساس حقارت 

و كوچكي كنيم.
تمدن غرب را مي توان از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار داد: 

۱. بحران نيهيليسم (پوچ گرايي): نداشتن هدف والا و متعالي در 
زندگي سبب افزايش بيماري هاي رواني، افزايش خشونت خصوصاً 

در فيلم ها شده است.
۲. غلبة روح ماديگري: اگرچه اختراعات و اكتشافات زيادي از 
ناحية اين تمدن به وجود آمده است كه زندگي را براي مردم راحت تر 
كرده است اما هيچ كدام نتوانسته اند از تشويش ها و ناراحتي هاي 

فكري مردم را كاهش دهند.

۳. اخلاق در غرب
۴. زن در غرب و موقعيت خانواده

۵. تبعيضات نژادي
نقد و بررسي هر كدام از موارد بالا نياز به بحث هاي گسترده تري 
دارد كه ذكر فهرست فوق مي تواند همكاران عزيز را در مسير پژوهش 

در اين موضوع ياري دهد.
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